
ضرباهنگ

بیشه از شیر  ژیان خالی ست
محسن کثیرالسفر: ســال ها پیش در یکی از ســفر های ناصر فرهنگفر 
بــه ایتالیا، نظر اســتاد را راجع بــه تنبک نواختن آقای اعیان پرســیدم، 
بــا همان صدای بم آهنگیــن گفت: «اوووه حاج مرتضی اســتاد منه، 
درک ریتمشــو از ملودی هیچ کس نداره». ســال ها گذشــت و افتخار 
شــناختن اســتاد مرتضی اعیان را پیدا کردم، چند جلسه هم در آلمان 
به کلاس شــان رفتم، اســتادی به معنای واقعی کلمه بود نه مثل این 
روزها که این کلمه قواره هر بی قواره ای را می پوشاند؛ ساززدنش بدون 
هیچ اداواطوار مانند یک نوازنده ارکســتر کلاسیک شسته رفته و بدون 
هیچ شــامورتی بازی و تکان تکان های بی خودی بود. حرکت دستان و 
انگشتانش، صدای شفاف ســازش همراه با ریتم های متفاوتش باعث 

هیپنوتیزم بیننده و شنونده می شد. 
مرتضــی اعیــان در ۱۳۲۵ شمســی در تهــران به دنیا آمــد؛ او از 
۱۲سالگی به تشویق پدر برای یاد گیری تنبک راهی کلاس استاد حسین 
خرسندی شد. سال بعد برای تکمیل اصول نوازندگی به کلاس زنده یاد 
اســتاد امیرناصر افتتاح رفت و با صلاحدید اســتاد بــه برنامه کودک 
رادیــو راه یافت . مرتضی اعیان پس از ۱۴ ســال آمــوزش و تحقیق و 
شــرکت در برنامه های مختلف هنری، به مرکز حفظ و اشــاعه وابسته 
بــه رادیو- تلویزیون ملی ایران دعوت شــد. از این زمان به بعد زندگی 
هنری او ابعاد تازه ای به خود گرفت و همراه با چهره های درخشــان و 
صاحب نام موســیقی در جشن هنر شیراز و ســمینارها و فستیوال های 
معتبر موسیقی، کنسرت های بی شماری در داخل و خارج کشور برگزار 
کرد.  دوســتانی که تا اینجا مطلب را خوانده اند فکر می کنند اســتادی 
صاحب ســبک دیگر در میان ما نیست و این نوشــته یادنامه ای پردرد 
و حسرت در فراغ استادی ازدســت رفته است؛ نه دوستان آقای اعیان 
ســال ها پیش از فضای موســیقی و روابط ناجوانمردانه، زدوبندهای 
حاکم بر گروه های موســیقی و خاله زنک بازی های فامیلی کناره گرفت 
و تنبک را بوســید، موســیقی را هم کنار گذاشــت و به همین سادگی از 
فضای غم زده موســیقی کناره گرفت. اهل موسیقی هم متوجه نشدند 
یا شــاید هم متوجه شــدند؛ ولی وانمود کردند اتفــاق چندان مهمی 

نیفتاده است. 
امروز دیگــر از نوازنده تنبــک خبری نیســت؛ روی صحنه نوازنده 
ســازهای کوبه ای مقادیر زیــادی آفتابه لگن و تشــت و دیگ و دیگبر و 
کاســه کوزه می برد که همــه را با تکنیک تنبک می زند، ســروته ضرب 
قطعه هم که معلوم نیســت. بهترین هایشــان می توانند به مدت پنج 
دقیقه هرگونه پشتک وارو و شیرین کاری های مربوطه را نشان جماعت 
بدهند؛ اما دریغ از یک جمله اساســی به سادگی و زیبایی بله و بله بله 
دیگه که بتواند جزئی از خاطره جمعی جامعه ای شود. وقتی نماینده 
موســیقی غم زده ما آقازاده ای رژ لب کشــیده در برنامه ای تلویزیونی 
مدعی می شــود برای تنها «اثر» زندگی اش پنج هزار ســاعت وقت در 
اســتودیو صرف کرده و مجری انگشــت به دهان و به به گویان حتی به 
ذهنش هم خطور نمی کند بپرسد هزینه استودیو و دستمزد صدابردار 
در آمریــکا چقدر اســت و ایــن هزینه از کجا و چگونه و از ســوي چه 
کســانی پرداخت شــده یا در برنامه ای دیگر آقازاده دیگری به واسطه 
اینکه با فرزند بزرگ ترین استاد آواز و موسیقی ایران کار می کند، به خود 
اجازه می دهد تمام موســیقی معاصر را زیر سؤال ببرد و فقط خود را 
بزرگ ترین آهنگ ساز قلمداد کند. شاید بزرگ ترین آهنگ ساز خیابانشان 

در کرمانشــاه هم نباشــد؛ ولــی چون با یکــی از آخریــن  هزاران  هزار 
نوازنده فلامنکوي اســپانیا ســعادت همکاری داشــته، می تواند همه 
رقم خالی بندی کند، به هرحال بیشــه از شیر ژیان خالی ست. نمی دانم 
اســتادانی مانند هوشنگ ظریف یا عبدالوهاب شــهیدی یا حتی آقای 
فخرالدینی چه عکس العملی در قبال این خزعبلات یا کنســرت هایی 
از این دســت دارند. همان بهتر که استادی مثل اعیان خانه نشین باشد، 
چراکه دوره، دوره دیگ  و دیگ برزن هاســت، هرچه بیشــتر سرت را با 
موهای عمدا آشــفته تکان بدهی و خالی بندی و شــامورتی بازی روی 

صحنه دربیاوری، بیشتر نوازنده ای. 
طرف، کتاب اســتادی مانند مرتضی حنانه، یکی از پایه های سترگ 
موســیقی ما درباره هارمونی موسیقی ایرانی را دربست کپی می کند و 
به اســم خودش چاپ می کند و بعد روی درخت موز می نشیند و اتود 
می زند «خلایق من نابغه را دریابید». این چه سرنوشــت غم انگیزیست 
که گریبان هنر موسیقی ما را گرفته بیشترین کاهن، درابوکا و کنگاس در 
ایران وجود دارد. ای  کاش کســی می توانست این سازها را با ریتم های 
خودشــان و با انگشــت گذاری صحیح بنوازد، ایرادی هم در کار نبود؛ 
ولی کســی می داند آیا ســاز تنبک چه کم و کســری دارد که آفتابه لگن 
و دیگ و قابلمه روی صحنه می برید؟   آقای اعیان خانه نشــین شــد، 
کنار کشــید، کســی ککش هم نگزید، خیلی ها خوشــحال هم شدند.  
جوزپه وردی، آهنگ ساز معروف ایتالیایی می گفت هر وقت نوازنده ای 
خانه نشین می شود، یک کنسرواتوار آتش می گیرد. دریغا و  هزاران دریغ 
که نگارنده شــماره تلفن استاد را از طریق دوستی در آلمان پیدا کرد و 
در ایران کســی نام و نشانی از ایشان نداشت. دریغ و صد دریغ از یاران 
قدیمی که همه در خویشــتن خویش یا در معاملات پرسود و منفعت 
تبعید شــده اند. دریــغ از یک بزرگداشــت کوچک در خانه موســیقی 
از اســتادی به این بزرگی.  همیشــه هم در این موارد کلکســیونرهای 
مرده خور موسیقی آماده اند بگویند بهترین آوازم را با تار شهناز خواندم 
یا فلانی مرجع موســیقی بود یا احتمالا عکســی و نواری زیرخاکی را 
در جهــت بزرگی و نبوغ خود چند روزی در فضــای مجازی به حراج 
بگذارند و کامنت ها و به به و چه چه مشتی آویزان را از آن خود کنند. 

وقتی جوزپه وردی از جانب ریچارد واگنر به واپســگرایی و سیر در 
گذشته متهم می شــد، در جواب واگنر می گفت: در گذشته مدرنیته ای 
هســت که هرکســی قادر به درکش نیست، شــاید در آینده ای دور از 
بلندای تاریخ موسیقی ما، کسانی به این نسل طلایی نوازنده های تنبک 
نگاه کنند و از خود بپرسند چرا یکی خانه نشین شد، آن دیگری دق مرگ 
شد و یکی دیگر از صبح تا شب در حد جنون به همه فحش می داد. 

از استاد اعیان خوشبختانه آثار زیادی به جا مانده و می تواند منبعی 
بزرگ برای آموزش آیندگان باشــد. نقــش صدای تنبک به همراه طرح 

ریتمیک استاد اعیان یکی از زیباترین آثار موسیقی معاصر ماست.
رم ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

تماشا خانه

قهرمان های دیروز 
ضدقهرمان های امروز

«خانــدانِ مرگ»، (به نویســندگی 
و کارگردانــی مهراو نوری)، نمایشــی 
برگرفته از اسطوره های شاهنامه است 
که در فرمی مدرن، روایت و بازخوانی 

می شوند. 
زال و رودابه، دو اســطوره شاخص 
از شــاهنامه فردوســی اند که با زبان 
حماسی شــان در بیمارســتانی مدرن 
با یکدیگــر روبه رو می شــوند. و موی 
آنها، موی زال و مــوی رودابه، که هر 
دو تبدیل به دو شــخصیت می شوند، 
در کنــار ســه پَــرِ ســیمرغ تبدیل به 
نقش های دراماتیک نمایش می شوند، 
نقش هایــی مانند: موهــا و پَرها، (دو 
کابوس وارِ  اســطوره ای)، فضای  نماد 
بیمارســتان (نمادی از زیســت جهانِ 
بیمار)، و اتاقِ مــرگ و حالت مرگ آورِ 
بیمار (به مثابه نشــانه هایی از ســابقه 
شــخصیت های نمایــش، و در واقــع 
گذشــته  شــخصیت  از  نشــانه هایی 
تاریخی مخاطب ).  تاریخی پر از مرگ، 
ترس و یأس که حضورش تا آســتانه 
زمان حاضر و تا دوران زیســت جهان 
انسانِ مدرن هم آمده است.  سیمرغ، 
سه پَر را در سه نوبت به زال می دهد، 
یکی نماد درمان و سلامت، یکی نماد 
جاودانگی و رویین تنی، و ســومی، که 
فردوســی کارکردش را پنهان گذاشته، 
سعی می شــود در نمایش به صورت 
غیرمستقیم رمزگشــایی شود.  فضای 
کابوس وار بیمارســتان، بین واقعیت و 
رؤیا، بین حال و گذشــته، و بین مرگ و 
زندگی، فضای شکل گیری درام است. 
و زال، روایتگــرِ این فضــای کابوس وار 
اســت.  در این فضای بسته، که نشانه 
بسته بودنِ اندیشه و بسته بودنِ  جهان 
عنصر  چند  تاریخی شخصیت هاست، 
مهمِ انســانی را در تعامــل با یکدیگر 

می بینیم: زبان، زمان، زندگی و مرگ. 
زبــانِ همــه شــخصیت ها (زال، 
رودابه، موی زال، موی رودابه، سربازان 
مرگ اندیش)، زبانی حماسی ا ست. اما 
فضای رفتاری آنها، بیمارستانی مدرن 
با همه تأسیسات مدرن است. در چنین 
فضایی، جــدال «زبان» با «زمان»، فرم 
دراماتیک و نمایشــی می یابد. جدالی 
که مسئله کهنِ انسان در تاریخ است، 
و از دل آن است که جدال های دیگری 

رُخ می نماید: 
جدال زندگی و مرگ. 

جدال برای رسیدن به قدرت. 
جدال اسطوره خیر با اسطوره شر. 

«قهرمان هــای  تبدیــل  نهایتــا  و 
تاریخی» به «ضدقهرمان های معاصر» 

در اجتماع و سیاست. 
رازِ پَرِ سوم، شاید در همین جدال ها 
نهفته باشد، راز پُرِ سوم شاید در جدالِ 

«زبان ها و زمان ها» باشد. 
کابــوس وارِ  «زهــدانِ  ایــن  خلقِ 
تاریخی» در نمایــشِ «خاندانِ مرگ» 
بــه کمک فضایــی مینی مالیســتی، و 
بــا نوعــی نورپــردازی و صحنه آرایی 
حداقلی، تا حدودی به انجام رســیده 
است. بازی ها، به ویژه بازی زال (حسام 
منظــور) و رودابــه (رویــا بختیاری)، 
در حــد و انــدازه این دو شــخصیت 
تاریخی، جدّی و پذیرفتنی اســت.  تم 
و درون مایه نمایــش «خاندان مرگ»، 
ارتبــاطِ خوبی بین ســنتِ ادبی ایران 
با درامِ  اســطوره هایش)  و  (شاهنامه 
مدرن (اجرا و پرفورمنس) ایجاد کرده 
و با توجه بــه امکانات موجود، موفق 
عمل کرده، به ویژه آنکه شخصیت های 
درام، خودشــان به ترکیبــی از «زبان 
حماســی» و  «فضای مــدرن»، تبدیل 
شــده اند، ترکیبی که می توان آن را یک 
ابتکار نمایشــی به حســاب آورد، هم 
در میزانســنِ فضای نمایشی و هم در 
بازیگــری.  در فضایی که اغلــبِ آثارِ 
نمایشی، قصه گویی و حرّافی شده اند، 
و عمومــا فاقد هر نوع کشــف هنری 
نمایش«خانــدان  زیباشناســانه اند،  و 
مرگ»، اثری  اســت حــاوی یک ابتکار 
بــرای  کــه دســت کم  زیباشــناختی 
مخاطب امروز می تواند پلی باشد بین 
گذشــته حماســی اش با زیست جهانِ 

متکثر امروزینش. 
بــه آینــده هنــری چنــد جــوانِ 
تلاشــگرِ ایــن نمایش، در حــوزه تئاتر 
می توان  صحنــه ای،  نمایش هــای  و 
امیدوار بود، به شــرط آنکه خودشان، 
بیش از دیگران، به نقدِ خود بپردازند. 

سال چهاردهم    شماره 2731هنر10 چهارشنبه   26 آبان 1395

 محسن
   خیمه دوز

فیض االله پیری: چه هنگام طرح مســئله و چه در مقام پرسشــگر یا پاســخ گو، 
مصمم و جدی اســت. این مصاحبه نیــز از همین قانون پیــروی کرد؛ بهروز 
غریب پور انگار روی صحنه بود و می بایست با زبان گفتار و بدن، مخاطب را قانع 
می کرد؛ هنرمندی کردستانی که هویتی جهانی دارد و ۲۰ سال حضور و فعالیت 
در یونیما (اتحادیه بین المللی نمایشــگران عروسکی) را تجربه کرده است. در 
زندگی اش گام های هنری بزرگی برداشته و به شخصیت های بزرگ ایرانی مانند 
سعدی، مولانا و خیام با اپراهای عروسکی هویتی هنری بخشیده است. او که به 
«آبادگر ویرانه ها» شهرت دارد، این روزها رفت وآمدش به کردستان بیشتر شده 
تا ثبت جهانی منطقه هنری، فرهنگی و باستانی «اورامان» را دنبال کند. اورامان 
نام جغرافیایی صعب العبور تقسیم شده میان اقلیم کردستان عراق و دو استان 
کرمانشاه و کردستان در ایران با کوهستان های برف گیر، دره های عمیق و رودها 
و چشمه های نسبتا پرآب و اقتصاد محلی درون زاست. هویت هنری هورامان 
با موســیقی رازآلود بزمی و عرفانی و آیین های ســنتی این منطقه برای اهل 
تحقیق، کنجکاوی آفریده و هنوز نغمه های اساطیری بومی مانند «سیاه چمانه»، 
«هوره»، «چپله» و «شــیخانه» در این منطقه رایج است که به گواه پژوهشگران 
دانشــگاهی، کهن ترین نوع موســیقی ایرانی و بلکه جهان به شمار می رود. از 
سویی برگزاری آیین سنتی و کهن عروسی «پیرشالیار» در «اورامان تخت» (مرکز 
اورامان) هر ســال گردشــگران داخلی و خارجی زیادی را به این روستا- شهر 
می کشــاند. بیشتر روســتاهای اورامان با معماری «خشکه چین» ساخته شده، 
بســان پرنده ای در سینه کوه بال گشوده و پشت بام خانه، حیاط خانه همسایه 
بالادستی می شــود. همین تصاویر که جهان ذهن هنری غریب پور را می سازد، 
محور گفت وگوی ما با او را شــکل داد و در پایان نیز از چرایی کم کاری هنری او 

در کردستان پرسیدیم. 

این روزها رفت وآمد شــما به کردستان بیشــتر از گذشته دیده می شود.  �
احتمالا بســیاری از علاقه مندان شــما ماننــد من کنجکاو هســتند از این 

رفت وآمد بپرسند. 
در ســال گذشــته با دو دانشجوی کارشناســی ارشد دانشــکده معماری 
دانشــگاه تهران – خانم لاله رمضانی و مهدیار نظام - در جریان یک نشســت 
علمــی برای تبیین اندیشــه های من در ارتباط با تبدیل کشــتارگاه بزرگ تهران 
به فرهنگ ســرای بهمن آشنا شدم و این آشــنایی به تدریج تبدیل به همکاری 
عمیق تر شــد. این دوستان به معنی واقعی دانشــجو و به معنای ملموس و 
قابل رؤیت، عاشــق حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ایران بودند و دو ســال 
بود که در ارتباط با اورامان (هورامان) دســت بــه پژوهش های میدانی زده و 
عمیقا نگران بی توجهی های مســئولان نسبت به میراث یگانه هورامان بودند 
و راه به جایــی نمی بردند و همین موضوع باعث شــد من به کمکشــان بیایم. 
درنتیجه در شــبکه تلگرام و به همت خانــم رمضانی کانالی با عنوان «نجات 
اورامــان» راه اندازی کردیم. هدف ما این بود دایره پژوهش و تجمیع اطلاعات 
وسیع تر و تعداد هواداران حفظ این میراث فرهنگی را بیشتر کنیم و موضوع را 
از محدوده دانشــگاه و مجامع رسمی و فضای اداری به میان کسانی ببریم که 
صدایشان در این مجامع شنیده نمی شــود. بنابراین استراتژی خودمان را روی 
دو محور متمرکز کردیم: اطلاع رسانی و درگیرکردن مردم، در سطوح مختلف و 
جلب توجه مسئولان دلسوز. پیامد راه اندازی آن کانال این بود که به استانداری 
کردستان پیشنهاد دادیم یک نشست متفاوت برگزار کنیم: تشخیص ما این بود 
هرچه این نشست و مشــورت ها و ارائه راه کارها به محل نزدیک تر باشد، تأثیر 
آن بیشتر اســت و با وجود همه مشکلات و کارشکنی ها، این نشست تأثیرگذار 
در هورامان تخت برگزار شــد و پیش بینی ما درســت بود. اکنون می دانســتیم 
چه کســانی هورامان و ارزش ها و امتیــازات فرهنگی آن را مدنظر دارند و چه 
کســانی با رویکردی کاملا متضاد و ســودجویانه، با این امتیازات در افتاده اند. 
نکته فوق العاده متفاوت در این نشست، شناسایی عاشقان و دلسوزان هورامان 
بود پس ما در عمل شعاع مخاطبان را وسیع تر کرده و اهالی هورامان در تمام 
مدت نشست در برگزاری جلسات و مناظره ها مشارکت داشتند و با این رویکرد 
اســتادکاران و معماران مســلط بر اصول ساخت وســاز و بناهای خشکه چین 
قدیمــی و اســتادکاران و اهل تحقیق بومی جمع شــدند و در مباحث حضور 
پیدا کردند و صاحبان اصلی هورامان جدی گرفته شدند و روش فرسوده ارائه 
مقالات و ارائه راه کار های غیرواقعــی و صرفا دهان پرکن به ظاهر علمی کنار 

گذاشته شدند. 
منظر فرهنگی در یونسکو چه مفهومی دارد؟  �

می دانید که مناظر فرهنگی و آثار تاریخی ما به دلیل مسائلی مانند توسعه 
و ماشینیســم و ارتباطات جدید در معرض تهدید هســتند. برای همین از سال 
۱۹۹۲ پروژه cultural landscape یا همان منظر فرهنگی را  آغاز کردند. بنابراین 
کشــورهایی که دارای میراث ارزشمند و مشخص برای بشر هستند، به یونسکو 
معرفــی می کنند. اگــر دارای مؤلفه هــای موردنظر آنها باشــد، ثبت جهانی 
می شــود. در این صورت با کارشناسان یونســکو تغییرات توسعه ای منطقه را 
رصد می کنند کــه مبادا این میراث از بین رود. یعنی قوانین و مکانیســم هایی 
برای ثبت و نگهداری جهانی از آن دارد. ارائه توضیح دیگری برای کســانی که 
با هورامان آشنا نیستند، ضروری است. منظر فرهنگی حاصل هماهنگی میان 
انســان و طبیعت است؛ در منظر فرهنگی تعهدات آشکار و پنهان وجود دارد، 
از یک سو انســان خود را با طبیعت سازگار می کند و این وجه آشکار این پیوند 
و هماهنگی اســت و وجه پنهان همراهی طبیعت به ظاهر خاموش و بی اراده 
است، طبیعت هنگامی که مورد تعدی قرار نمی گیرد، چنان با انسان ها همسو 
می شود که گویی با او حرف می زند. این هماهنگی را کسی به خوبی می فهمد 
که- ولو یک بار- «هلپرکه» کردی آفرین انجام داده باشد. در حلقه این حرکت 
موزون جمعی، یک ناهماهنگی کوچک حرکت کلی را تحت تأثیر قرار می دهد، 
در حلقــه ذکر، در معماری، در اعمال و آیین ها و... میان انســان ها و طبیعت، 
این حرکت هارمونیک وجود دارد و منظر فرهنگی به تانگوی انسان و طبیعت 

قابل تشبیه است. 
اورامــان چه مختصات فرهنگی و هنری ای دارد که شــما تا این حد  �

نگران آن هستید و برای آن  وقت می گذارید؟ 
مــردم اورامان بــرای زندگــی، از نظــر جغرافیایــی و صعب العبوربودن 
سخت ترین مکان را انتخاب کرده اند، توجه کنید: «انتخاب کرده اند». اما در عین 
باهوشــی جایی را انتخاب کرده اند که مواهب طبیعی زیادی دارد. از جنگل و 
گیاهان تا کوهستان و همه محصولات آن. وقتی که این مردم مکانی پرصخره 
و صعب العبور را برای زندگی انتخاب مي کنند برای خانه ســازی طبیعتا چند 
راه وجود دارد؛ کوهســتان را صاف و تخت می کنند که در آن خانه و کاشــانه 
بســازند. مردم اورامان به دلیل احترامی که بــرای طبیعت قائل اند، از هر نظر 
طبیعت را حفظ می کنند، هم از زاویه معماری، هم کشاورزی، هم از نگاه دین 
و اعتقادات دینی. این خلاقیت اســت. مردم اورامان زبان  هزاران ســاله خود 
را حفظ کرده اند. آیین های قبل از اســلام را به گونه ای با اســلام آشتی داده اند 
که هنوز بعد از چندین  هزار ســال از بین  نرفته است. رسم و قوانین زندگی در 
این منطقه مدیریت ویژه دارد. نســبت به بزرگان و مسئله شورا احترام خاصی 
دارند. مسئله شورای شهر و روســتا در دهه های اخیر در میان ما اهمیت پیدا 
کرده و جایگاهی خاص دارد. در صورتی که اورامان چندین  هزار ســال اســت 
که به صورت شــورایی اداره می شود و اعضای شــورا «پیر» و بزرگ را انتخاب 
می کنند. از میان ۹۲ پیر در تاریخ اولیه اورامان، شش نفر زن هستند و هیچ کس 

نپرسیده چگونه یک زن باید مدیر جامعه باشد. 

مفهوم «پیــر» در جامعه اورامی دقیقا چیســت؟ وقتی از پیر ســخن  �
می گوییم شما چه مفهوم جامعه شناختی امروزی را در آن می بینید؟ 

در ریشه شناســی پیر گفته می شــود منظور همان «موبد» است، اما وقتی 
وظایف پیر را بررســی می کنیم، می بینیم پیر در واقع مجری آرای شــورا بوده 
اســت. نکته ای دیگر که می خواستم به آن اشــاره کنم، این است که در همه 
مســائل، اصل مشــارکت بین مردم رواج دارد. می توانم به جرئت بگویم همه 
مؤلفه های زندگی مدرن در اورامان وجود دارد. با اینکه ســنت های آنها بسیار 
قدیمی، اما درعین حال مدرن اســت. این مردم در چندین  هزار سال پیش کاری 
کرده اند که امروز معماری مدرن هم همان کار را انجام می دهد. هم طبیعت 
را از بین نمی برد و هم با محیط زیســت آشــتی برقرار می کنــد و هارمونی با 
طبیعت حفظ شــده اســت. یعنی اگر صخــره ای در مقابل خانه ســازی مانع 
ایجــاد کرده، همان مانع جزئی از خانه قرار گرفته اســت. نوعی کفش به نام 
«کلاش» در اورامان تولید می شــودکه می تواند نیم قرن دوام داشته باشد. در 
سرما و گرما با طبیعت ســازگاری دارد. بعد از بلااستفاده شدن هم تجزیه پذیر 
در طبیعت است. همه فرمول هایی که ما امروز برای بازیافت توصیه می کنیم، 
از سه  هزار سال قبل در منطقه اورامان رایج بوده است. اورامی ها غیر از اینکه 
قراردادهای نانوشــته براساس دین و اخلاق و هنجارهای اجتماعی داشته اند، 
قراردادهــای مکتــوب هم دارند. در دوره ساســانی در منطقــه ای از اورامان 
خرید و فروش ســه مزرعه را در تاریخ می بینیم که بــه قول نامه های اورامان 
معروف اســت. یعنی این مردم هم برای ســخنی که بر زبان می آوردند و هم 
برای مســتندکردن قراردادها احترام خاصی قائــل بوده اند. مؤلفه های زندگی 
در اورامان، میراثی متعلق به همه بشــر است. صحیح است خیابان کشی مثل 
نیویورک ندارد و لباس مردم کردی اســت، اما اگر نیویورک مدل زیست اورامان 
را رعایت کند، خیلی از مســائل و مشــکلات خود را حل می کند. صنایع دستی 

اورامان همراه با موسیقی است. 
یعنی موسیقی در زندگی جنبه کاربردی داشته است؟  �

بله، دقیقا موســیقی در متن زندگي مردم جریان داشته است. در آیین های 
شــادی، عرفانی، عزاداری و کار، موســیقی در متن زندگی مردم بوده اســت. 
آقای «ورهرام» از مستندســازان کهنه کار ایرانی در سال ۱۳۴۷ به اورامان آمده 
اســت. برای ما نقل می کرد وقتی در قالب دســته ای نظامــی به اورامان وارد 
شــدیم و برای واکسیناسیون دام برنامه ریزی می کردیم، متوجه شدیم جاده به 
علت حوادث طبیعی تخریب شــده اســت. اما نه اداره راه ســازی و نه ارتش 
نمی توانســتند این جاده را ترمیم کنند. گفت ما از دور صدای دف شــنیدیم و 
متوجه شدیم شخصی به نام «شــیخ عبداالله» و پیروانش آنجا هستند. عده ای 
از مریدان او دف می زدند و همه مردم مشــغول بازسازی و ترمیم جاده بودند. 
با دف نــوازی و ذکر حق در ترمیم جــاده همکاری می کردند. این داســتان را 
برای مســئولان کردستان نقل کردم و گفتم وقتی شما معماری «خشکه چین» 
اورامــان را می بینیــد، نغمه های «ســیاه چمانه»، «چپله» و«هــوره» را از آن 

می شــنوید. بنابراین می بینید این منطقه معماری، موسیقی، ادبیات، زبان، هنر، 
صنایع  دســتی، فرهنــگ و هنجارهای اجتماعی ویژه و نحــوه اعمال مدیریت 
خاص خود را دارد که با الگوی زیســت انســانی مدرن هم منطبق است. من 
پیشنهاد کردم در تصمیم گیری برای اورامان استادان دانشگاهی در رشته های 
فلســفه، انسان شناسی و جامعه شناسی مشــارکت داشته باشند و در دانشگاه 
کردستان به دنبال پاسخ این ســؤال باشند که انسان اورامی چگونه به هستی 
نگریسته است؟ اورامان برای خود یک جهان بینی دارد و صرفا اورامان برای ما 
از این زاویه مهم تلقی نمی شود که آن را به ثبت جهانی برسانیم، بلکه جهان 

به الگوی زیست اورامی نیاز دارد. جهان باید اورامان را حفظ کند. 
آیا صحبت از دانشــگاهی کردن این مکانیســم ها و هویت بخشی و  �

الگوسازی آکادمیک آن، آرمان گرایی تلقی می شود؟ 
آرمان گرایی نیســت، به هیچ وجه! قطعا باید این گونه شــود. چگونه است 
آیین تزکیه نفس شــرقی امروز در جهان مورد اســتقبال مردم به ویژه جوانان 
قــرار گرفتــه و در مجامع علمی و در ســطوح دانشــگاهی مطرح اســت و 
آموزش داده می شــود، اما آموزش دیدگاه های هورامی آرمان گرایی محسوب 
می شــود؟ نه! باید الگوی رفتاری و شــیوه های زیست انسان اورامی در سطح 
دانشــگاه های جهان تدریس شــود. همه مؤلفه هایی کــه از جامعه اورامی 
برای شــما مثال زدم، تئوریســین های امور اجتماعی در جامعه جدید بشــری 
هــم مطرح می کنند. اگــر هورامانی ها چنین آموزه هایی از چندین  هزار ســال 
پیش را به ارث برده اند و هنوز در زندگی روزمره شــان جریان دارد، حتما چنان 
ارزشمند اســت که باید ابتدا به درســتی و همه جانبه شناسایی شده و سپس 
آموزش داد شــود. برهمین اساس، من رؤیای «دانشــکده هورامان شناسی» یا 
رشــته «هورامان شناســی» را در سر می پرورانم و از آن ســخن می گویم. البته 
این امر به معنای آن نیســت که فقط به هورامان توجه کنیم. من اعتقاد دارم 
ایران شناســی فراگیر فقط متوجه اورامان نیســت. حتی آنهایی که در کویر به 

شــکل هنرمندانه قنات ها را مدیریت و از آن استفاده می کنند، می توانند شامل 
چنین نوع ارزش گذاری ای شــوند، اما درعین حــال، با مطالعات تئوریک صرف 
مخالفم. چگونه می شــود همه اش با سخنرانی و برگزاری سمینارهای نیم بند 
ادواری ذهن مردم را عوض کنیم. ما باید فیلسوف های اخلاق و هنر و معماری 
و طبیعت دوست ایرانی تربیت کنیم. نمونه بارز این نوع هنرمندان و معماران، 
بنّای«خشکه چین» در اورامان است. در معماری اورامان از نمای دور و نزدیک 
ریتم خــاص می بینید. در دانشــگاه های امروز، ریتم و موســیقی در معماری 
تدریس نمی شود. باید در یک خانه احساس زندگی کنید. وقتی که شما در یک 
خانه موســیقی و ریتم را حس کنید، زندگی را حس می کنید، چون موســیقی 
از این نوع به کائنات و آســمان وصل شده است و به آسمان احترام می گذارد؛ 
یعنی از زمین ســربه فلک می کشد. چون می داند تکیه گاه زمین است و نهایت 
انسان هم، آسمانی شــدن است. همه این مسائل در اورامان درس های بزرگی 

برای زندگی است. 
این انتقاد هم از شما می شود که رفت وآمد کمتری به کردستان دارید و  �

در فعالیت های هنری توجه کمتری به زادگاه خودتان داشــته اید. آیا نقش 
کم کاری برای خود در زمینه شناخت اورامان و فعالیت هنری در کردستان 

قائل هستید؟ 
اصلا! ابتدا باید بگویم من ایرانی هستم و اگر در جایی دیگر به عنوان هویت 
کــردی کار کرده ام، برای ایران فعالیت داشــته ام و طبیعتا هرکجا کار کرده ام، 
احساســم این بوده که خدمات من را می بینند و اهمیت می دهند. اگر به سال 
۱۳۵۸ در کردســتان برگردیم، باید بگویم من علاقه داشتم گروهم در کردستان 
فعال باشد. دیدم چنان منفعت طلبی و تقابل و دافعه وجود دارد که تشخیص 
دادم جایــم را خالی کنم، اما در جاهای دیگر به عنوان یک کرد برای ایران کار 

کرده ام. چه تفاوتی دارد؟! 
خب، کردستان هم به عنوان نقطه ای از ایران، ازقضا محروم هم هست  �

و پتانسیل هنری و انسانی فراوان دارد. 
اگر به شــما مراجعه کنم و بگویم دیوار خانه شــما تخریب شــده و قصد 
ترمیم آن را دارم، اما شــما به من اجازه ندهید، تکلیف من چیســت؟ شما اگر 
جای من باشــید چه کار می کنید؟ من در اصفهــان، کهگیلویه، یزد و تهران و 
خیلی جاهای دیگر کار کرده ام. مدیر پروژه های بزرگ هم بوده ام. وقتی کار من 

را دیده اند، چرا سراغم نیامده اند؟ 
شما وقتی در ۳۰ ســالگی امثال بهرام بیضایی را به کردستان آورده اید،  �

اکنون که بیشتر از ۳۰ ســال دیگر به تجربه شما اضافه شده، بهتر می توانید 
کار کنید. 

۱۳ سال پیش پیشنهاد کردم اجازه دهند در کردستان اپرای کردی کار کنم. 
بدون اینکه شــرایط ایده آلی بخواهم، پیشــنهاد کار دادم، اما کســی همکاری 
نکرد. ضرب المثلی کردی می گوید: «مــن بو تومه تو بو کیته». یعنی من برای 
تو تلاش می کنم، تو به خاطر چه کســی مخالفــت می کنی؟! وقتی اجازه کار 
نمی دهنــد...! از آنها بپرســید امضا جمع کردند که نباید بهــروز غریب پور به 
کردســتان بیاید. وقتــی، رئیس جمهور اصلاحات، به کردســتان آمد، گفتم اگر 
خوزستان سرچشــمه و منبع نفت و گاز است، کردستان سرچشمه هنر است. 

اجازه دهید دانشگاه هنر در این استان تأسیس شود. 
اتفاقا من به عنوان خبرنگار در آن جلسه حضور داشتم.  �

از آنها بپرسید که امضا جمع کردند که نباید بهروز غریب پور به کردستان بیاید. 
شما بعدها اظهارنظر کردید در کردستان احساس غریبی می کنید. هنوز  �

این گونه احساس می کنید؟ 
تقریبا دارد از بین می رود. 

«شما که غریبه نیستید»!  �
من همیشــه غریب بوده ام، چون غریب پورم (باخنــده)! منافع عده ای به 
خطــر می افتاد و دســته بندی ها اجازه فعالیت نمی داد. مــن هم علاقه ای به 

حضور در چنین فضایی ندارم. 
در تهران هم هرچند وقت یک بار مــورد عنایت! یک روزنامه خاص  �

قرار می گیرید....! 
بله، آنجا پرونده داریم و هر چندوقت یک بار گشــوده می شــود (با خنده). 
درعین حال عده ای بودند و هســتند که قدر کارهایم را می دانستند و می دانند. 

اما در کردستان با نظر عده ای، محدودیت را هم از من محدود می کردند. 
شــما غیر از فعالیت روی پروژه اورامان، ایده ای دیگر برای فعالیت در  �

کردستان در ذهن دارید؟ 
می دانید ســالانه جشــنواره تئاتر خیابانی در مریوان برگزار می شــود. من 
۲۰ ســال پیش پیشنهاد کردم جشــنواره پایکوبی جمعی و سماع شادی آفرین 
«هلپرکی » کردهای جهان را در کردســتان راه انــدازی کنیم. به نظرم، در همه 
دنیا مشــارکت می کنند. هیچ وقت این طرح عملی نشــد. ســال ۱۳۵۳ در تز 
دانشگاهی ام ســاز دف را معرفی کردم. خیلی از نسل امروز اساسا آن وقت به 
دنیا نیامده بودند و هیچ کســی دف را به شکل امروز نمی شناخت. می خواهم 
بگویم اگرچه در تهران بوده ام، اما نماینده کردســتان بوده ام و خودم را از این 
مــردم جدا نمی بینم. در محافل جهانی ثابت کرده ام انســان کرد، صلح طلب 
و اهل تعامل و ســازندگی اســت. درحالی که در آن محافل ذهنیتی غیر از این 
داشــته اند. یک نفر کرد از ســنندج بلند می شــود و در تهران قصابخانه را به 
فرهنگ ســرای بهمن تبدیل می کند. این نمونه ای از کار ماســت که اهل کار و 
تعامل و فرهنگ و هنر هســتیم. چرا این را نمی بینند؟ من ســفیر کردستان در 

تهران بوده ام. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با بهروز غریب پور، پژوهشگر هنر  و  کارگردان اپرای عروسکی

نماینده کردستان در تهران بوده ام

من ایرانی هستم و اگر در جایی دیگر 
به عنوان هویت کردی کار کرده ام

برای ایران فعالیت داشته ام و طبیعتا هرکجا کار کرده ام
احساسم این بوده که خدمات من را می بینند و اهمیت می دهند. 

اگر به سال ۱۳۵۸ در کردستان برگردیم، باید بگویم من علاقه داشتم 
گروهم در کردستان فعال باشد
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